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 :اثری از

 شهروز جانباز 

 

شناخته شده  های کوتاه بسیاربرخی از داستان در مورداست که  کوتاه نقدهشت مجموعه کوچک شامل  این

نیز زاویه دید خودم را  ،دهدر نظر گرفتن حال خواننام بسیار کوتاه بنویسم تا علاوه بر سعی کرده. امنوشته

 ی ازاثر "پل بر سرپیرمرد "در نقد داستان  "رابرت فاولر"طور که باشم. همان کردهنسبت به اثر ارائه 

 "اند.عموما درک نشدهکند که شکار میآرا  آنداستان زوایایی از  نقد یک" گفته است؛ "همینگوی"
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 از صمد بهرنگی "در خواب و بیداری ساعت 42"نقد داستان 

 

پدرش  بزرگ شد. یی فقیرخودش در خانواده بهرنگیقبل از بررسی داستان، شاید بد نباشد که بدانیم 

های دوران کودکی در ناخودآگاه که اکثر اوقات در کنار خانواده نبوده است. سختی است گردیفروشنده دوره

هایی که صمد برای نوشتن سازد. یکی از سبکبا سبک خاص میای هشود و از او نویسندبهرنگی ماندگار می

 رساند.آن را به اوج می "ماهی سیاه کوچولو"کند، ادبیات کودکان است که در داستان انتخاب می

به نام لطیف بیان شده  برای کودکان است که از زبان یک کودکهای صمد بهرنگی اثر حاضر از جمله قصه

های بیشتری برای خوب زیستن فراهم آورند. اند تا شاید فرصته پدرش به تهران آمدهاست. لطیف به همرا

ها رفاقت او اگر چه با آنرفاقت دارد.  ،لطیف با چند پسر دیگر که از لحاظ طبقه اجتماعی مانند هم هستند

های محوری داستان به موضوعکند. ماند، مثلا هرگز گدایی نمیدارد، اما پایبند به برخی مسایل باقی می

نوع روایت داستان از به پایتخت.  ی مهاجرت از روستاترتیب اهمیت عبارتند از اختلاف طبقاتی، فقر و پدیده

زبان لطیف با شیطنت همراه است تا جذابیت اثر برای کودکان حفظ شود. اگر چه از دید من روایت با این 

اما روایت یکدست است و بزرگتر  کند،دار میثر را خدشهاز زبان یک کودک کمی قابل پذیرش بودن ا و دقت

ها، کند. همچنین توالی منطقی موضوعبودن افکار لطیف نسبت به سنش در مواجهه با اجتماع را کمرنگ می

ها و آرزوهای کودکانه و حرکت سیال زمانی و ، شیطنت)به غیر از دو یا سه جا( شده توصیفهایی که صحنه

گرایانه اثر تقویت شود. در بخشی ی واقعو کارهایشان در دل داستان، سبب شده که جنبهها مکانی شخصیت

ی آرزوها را در دنیایی کند تا بتواند تجسم همهاز داستان نیز، بهرنگی با هنرمندی از ابزار رویاء استفاده می

قعیت و خیال و پیوند این دو متفاوت به کودکان نشان دهد. به عبارتی دیگر نویسنده توانسته از دو ابزار وا

ها )به خصوص شتر( به خوبی استفاده کند و فضایی جالب توجه را برای ذهن بازیعنصر توسط اسباب

رتباطشان برای ذهن کودکان آشنا و ضروری است. ی اکودکان فراهم آورد. زیرا هر دوی این عناصر و نحوه

که مدام با آن در تنش است، آخرین امکان کودک  رسد. لطیف در محیطیداستان در ناکامی به پایان می

خرد و او بازد. دختری از طبقه اشراف، شتر را میبودن یعنی تخیل را به ثروت و طبقه اجتماعی بالاتر می

ی این تعارضات در یک . همهشودرها میوسط خیابان  دختر،و  پدرخونین و ناکام پشت سر ماشین 

 های تلخ به روستای خودشان باز خواهند گشت.باری از تجربهها با کولهیابد و آنواپسگرایی خاتمه می
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 از صمد بهرنگی   "ماهی سیاه کوچولو"نقد داستان 

 

 .تنها راه کشف محدوده ممکن از غیر ممکن، کمی پیشروی از ممکن به درون غیر ممکن است

 )آرتور سی کلارک(

شود که دگرگونه اندیشیدن را ها و جمود فکری و اعتقادی منجر به خلق محیطی میرسوم، عرف، عادت

طور سمبلیک و ماهی سیاه کوچولو، روایت یک طغیان است که بهکند. داستان دشوار و گاهی غیر ممکن می

با وامگیری از حیوانات روایت شده است. راوی )دانای کل مطلق( از زبان یک ماهی سالخورده، داستان ماهی 

گذراند. در وهله اول را میکند که در یک برکه کوچک و در کنار مادرش زندگی طبیعی کوچکی را بیان می

های زیاد است، او را به عنوان قهرمان داستان متمایز ین ماهی و اینکه تنها بازمانده از میان تخمرنگ سیاه ا

تواند پذیرای محیط معمول باشد، باورهای مادرش را در مورد قناعت به محیط زندگی کند. او که نمیمی

اده به محیط اطراف های بنیادین درون خانوبرد. چالشحاضر و عدم جسارت در کنجکاوی زیر سوال می

های دیگری با عقاید متفاوت اما متضاد با تفکرات ماهی سیاه کوچولو وارد شود و ماهیزندگی منتقل می

شوند. ماهی سیاه که در عقیده خود برای یافتن انتهای جویبار راسخ است، با نفی، وسوسه، تشویق معرکه می

تصمیم به قتل کند. جامعه سنتی و مسخ شده نمینشینی اما عقب ،شودو حتی تهدید به مرگ روبرو می

اند. ماهی سیاه با گیرد، همانطور که نماد آگاهی دهنده یعنی حلزون را پیشتر به قتل رساندهماهی سیاه می

شود و قدم در مسیر خطر قادر به فرار می ،دانند اما جسارت تغییر ندارندحمایت دوستانی که حقیقت را می

 گذارد. و اکتشاف می

با اینکه پیرنگ داستان قوی و منضبط تنظیم شده است، اما ورود راوی در قالب آگاهی و دانش ماهی سیاه 

ها آگاهی کامل دارد، گاهی کمی بیش از حد است. ماهی سیاه به غیر از چند شخصیت، از بقیه شخصیت

طور مثال ملاقات و گفتگوی . بهزده و سطحی استمثل آهو، گوسفند، چوپان و غیره. گاهی نیز روایت شتاب

-شد با واقعیات سازگارتر میچه که در این داستان روایت نشده و اگر مطرح میآنماه با ماهی سیاه کوچولو. 

گونه تردیدی در این ماهی کوچک است. اگر در اوج یکی از مشکلاتش و یا مواجهه با بود، عدم وجود هیچ

که آیا زندگی بدون دغدغه در کنار مادر و در همان برکه کوچک شد خطری سهمگین، دچار این تردید می

 شد. گرایی این فرم سمبلیک افزوده میبهتر بود یا خیر، واقع

ها به خوبی تنظیم شده و تا حدی بالش روحی شخصیت ماهی کوچک در با این حال، سیر منطقی رویداد

خوار، قابل کنند، یعنی مرغ ماهییا زندگی میهایی که آزاد در درترین دشمن ماهیمواجهه او با خطرناک

 وقت مردن است. تر از چهمشاهده است. او به این دیدگاه رسیده است که چگونه مردن مهم
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از سه منظر ساختار پایانی قابل باشد. از دیگر نکاتی که در این داستان قابل توجه است، نحوه خاتمه آن می

خورد و خواننده در حالت تعلیق باقی می یاه کوچولو نامعین رقمتوجه است، اول اینکه سرنوشت ماهی س

شود و جامعه حاضر گویا نسبت به فضایی رقم خورده که در آن داستان ماهی سیاه بیان میماند. دوم، می

دهد. این ممکن است ماحصل حرکت همان ماهی سیاه باشد که دوستانش این روشنگری واکنشی نشان نمی

دهند. سوم اینکه، میل به آگاهی، دانستن امروزه این دوستان شالوده اجتماع را تشکیل می را متحول کرده و

هزار ماهی بخواهد محدوده ممکن را برای میرد، حتی اگر تنها یک ماهی از دوازدههرگز نمی و ساختار شکنی

 کشف محدوده غیر ممکن رها سازد.
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 از هاینریش بل "خنددمردی که می"نقد داستان 

 

این درونی داستان حاضر حکایت مردی است که شغلی عجیب دارد. شغل او خندیدن است و در پذیرش 

کند و در موضوع دچار تردید است. از طرفی به عنوان کسب و کار و منبع درآمد آن را خوب توصیف می

-شکوه میگویی به دیگران و اثراتی که در زندگی شخصیش گذاشته است زبان همان زمان به خاطر پاسخ

گاه به سیال ذهن هم گویی درونی نوشته شده، هرچند گهرسد داستان حاضر با سبک تکگشاید. به نظر می

ای برای اند و خنده را وسیلههای متفاوتی بیان شدهشود. با توجه به حجم کم داستان، زمینهنزدیک می

 ار داده است. مشاغل و مناسک اجتماعی قر میان افراد، حرکت کردن در طول تاریخ،

از جهاتی داستان حاضر مرا به یاد داستانی با همین نام از همینگوی می اندازد که خنده را بر روی صورت 

-شخص جراحی کرده بودند. لذا او ناگزیر به پذیرش این ویژگی شده و در این پذیرش دچار مسخ و انزوا می

مسئله را به عنوان شغل اجتماعی پذیرفته است  شود. اما شخصیت این داستان، در دنیایش )گویا مدرن( این

شود و رود که او نیز مسخ میاما یارای مقابله با عواقب ناشی از این پذیرش را ندارد. کار تا بدانجا پیش می

 های بیشمار گم شده است. در میان خندهی واقعی خویش را به یاد بیاورد. او تواند خندهنمی

بیان احساس، خندیدن است. او که خنده برای او تبدیل به عملی تکنیکی شده، های ترین راهیکی از ظریف

-ها با تراژدی صورتدهد. لذا زندگی آناین موهبت را برای ابراز احساسات و سرور به همسرش از دست می

 های اجتماعی و شغلکند. شاید نویسنده معتقد بوده است که خواستگاهبی احساس جلوه می ،لبخندهای بی

ن قادر نیست این گذار و ترین رفتارهای احساسی هستند و انساو اعتبار، قادر به دگرگون کردن بنیادی

گیرد و شکل زندگیش را حتی در دگردیسی را )حتی اگر تشخیص دهد( متوقف کند. لذا با آن خو می

 دهد.هایش تغییر میترین حالتخصوصی
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 از خلیل رشنوی "استارتگاه"نقد داستان 

 

ها نماینده اند. هر کدام از این متنداستان استارتگاه شامل سیزده متن است که در قالب انشاء نوشته شده

گرایی را حفظ اند، اما اصل واقعسبکی از زندگی در جامعه است که اگر چه گاها با زبان کودکانه نوشته شده

واسطه آن با بیان حقیقت، نقدی تند به جامعه غیر نویسنده با بکارگیری زبان کودکانه و ارتباط بی اند.نموده

گویی، کسب ثروت بدون کند. وجود فساد و فحشای پذیرفته شده، عدم پاسخیکدست و بیمار وارد می

زش اجتماعی معیارهای صحیح اقتصادی و ارزشی، تزویر ناشی از قدرت و سیاست و چندین و چند ضد ار

 اند. تر مطرح شدهدیگر، به خوبی و با سادگی هر چه تمام

اند همخوانی دارد. اگر چه حرکت زمانی و ای که در آن پرورش یافتهزبان انشای کودکان با نوع خانواده

تصویرسازی در داستان ضعیف است، اما پیرنگ قوی و پرداختن به مسایل چالش برانگیز اجتماعی و ارزشی 

اند.  نویسنده با هوشمندی فضای غیر نقدپذیر جامعه را با زندانی کردن یک یت داستان را حفظ نمودهجذاب

دهد. اما در قالب همین دیالوگ، امید به استاد دانشگاه که پدر یکی از کودکان انشاء نویس است، نشان می

 برد.اصلاح را نیز از بین نمی

ترین مسایل داستان سبب شده که اگر چه نویسنده به عمیق در انتها باید بگویم؛ ظرافت در پیکربندی

 ی شعار زدگی به خود نگرفته است.اجتماعی پرداخته، اما اثر او بو
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 از صادق هدایت "سگ ولگرد"نقد داستان 

 

دهد تا قرار میمایه داستان حاضر یکی دیگر از شاهکارهای صادق هدایت است. او زندگی سگی را دست

هدایت شیوه دانای کل مطلق را  ترین سوالات فلسفی به چالش بکشد.ترین احساسات انسانی را با سادهعمیق

ترین احساسات و افکار یک سگ را به یابد تا پنهانیکند و به این وسیله اجازه میبرای روایت انتخاب می

با فرهنگ انسانی ایران( و در بستری آکنده از رفاه و تصویر بکشد. سگی که از نژاد اسکاتلندی است )غریبه 

 عناصرواسطه پرداختن به میل جنسی و تسلیم شدن به آن، در میان انبوهی از وابستگی رشد کرده، به

شود. اکنون او برای برطرف کردن امیال غریزی )همانند گرسنگی( و اکتسابی )همانند میل نامتجانس گم می

چون ولگرد بودن عاملی است برای پر ، ، اما محیط او پذیرای یک سگ ولگرد نیستکندبه نوازش( تلاش می

-رنگ شدن نجاستش. داستان سرشار از توصیفات هنرمندانه است. جایی که هدایت از شیربرنج ابزاری می

ترین خاطرات این موجود فراموش شده را به تصویر بکشد، خواننده را همپای سگ ولگرد به سازد تا عمیق

-در میان محیط سخت و ناپذیرا، آزادی این موجود تبدیل به عاملی برای مرگ تدریجیدارد. وگواری وا میس

-اش میها، دردها و ناامیدی بهایی است که او برای یک لحظه خودسریها، محرومیتشود. حسرتاش می

در او تعبیه شده است. آیا  پردازد. گرچه خودسری او نیز ارادی نیست و برخواسته از تمایلاتی است که ذاتا

خواهد تاکید کند که انسان اسیر جبر امیال است و گریز از سرنوشت شوم به واسطه ناگزیر بودن هدایت می

 غیر ممکن؟  ،از تن دادن به این امیال

سگ ولگرد ذاتا ولگرد نیست. سرگشته است، گیج و گنگ و اسیر در محیطی نامانوس که به واسطه زندگی 

کند. او فراموش شده است، حتی از طرف صاحبش. در صحنه نهایی داستان، آن را درک نمیاش گذشته

یابد. کسی هست که همه آنچه را که از آن محروم آمده، کورسویی از امید میستوه سگ که از همه چیز به 

، یا همه چیز بار جای تردید نیستدهد. اینبوده )نوازش، غذای بدون مشت و لگد، همراهی کردن(، به او می

گریزد و دستان نوازشگر غریبه را دنبال دود، از میدان رنج و آزار ورامین میچیز. سگ ولگرد میو یا هیچ

شور جنسی را دنبال کرد و بدست آورد. این  ،کند. اما او دیگر آن سگ قدیم نیست که با ساختارشکنیمی

 یک پایان غم انگیز برای اوست:

)ماشین در حال دور شدن غریبه( تسلیم  گریزان میدان ورامین( و امیددر ) پست سگ ولگرد میان زندگی

 شود.می
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 از صادق هدایت "داش آکل"نقد داستان 

 

های کوتاه صادق هدایت است که معرف سبک و قلم منحصر به ترین داستاناثر حاضر یکی از شناخته شده

افتد. شهری که سمبل عیش و عشرت و عشق است. قهرمان فرد او نیز هست. داستان در شیراز اتفاق می

همان ابتدا توسط درگیری عوامل محیطی با ضد قهرمان، کاکا رستم، توصیف و متمایز ز داستان، داش آکل، ا

ها، جام برنجی، اشخاص و بسیاری از جزئیات متفاوت کلامی و خانه، شستن استکان. محیط قهوهشودمی

کل کنند که گویا همه ماجرا به ششخصیتی، چنان تصویر قدرتمندی از محیط فعل و انفعال داستان خلق می

یابد که  داش در واقع در همان چند سطر اول، خواننده در مییک نمایش زنده در ذهن در حال اجراست. 

ها . شخصیت پردازیآکل سمبل یک پهلوان آزاد و جوانمرد است که چندان به امور اعتباری پایبند نیست

بیین ممتاز بودن داش آکل ای انجام شده که تمامی عوامل داستان )حتی ضد قهرمان(، در خدمت تگونهبه

 گیرند. قرار می

ها و بستر فرهنگی و کاملا با شخصیتشود زبان داستان بسیار هوشمندانه از سوی راوی دانای کل کنترل می

و تاریخی وقوع ماجرا همخوانی دارد. دینامیک بودن روایت و حرکت آن در طول زمان با کمترین مقدار 

ممتاز این داستان است. شروع، گسترش، اوج و پایان به بهترین شکل  هایپردازی از دیگر ویژگیجمله

 اند. تنظیم و چیده شده

در قسمت میانی داستان و پس از پذیرش مسئولیت )وکیل و وصی شدن حاجی صمد(، داش آکل توسط 

 گیرد:چهار عامل تحت فشار قرار می

 ( مسئولیت اجتماعی )در تقابل با آزادزیستی او(،1

 ها در مواجهه با عشقنی درونی و رعایت چارچوب( دگرگو2

 ( محیط بیرونی شامل ضد قهرمان و آخوندها )هر کدام با نیت منحصر به خودشان(3

 رنگ شدن نقش پر رنگ او به عنوان پهلوان اول بودن( کم4

کاملا شوند، اما پویایی داستان را همه این عوامل منجر به دگردیسی خفیفی در شخصیت داش آکل می

( را به کمال کنترل و مهار کند. اما پس از ورود 3( و )1شود عوامل )کنند. داش آکل موفق میحفظ می

برد. حتی همان یابد که امید او را از بین می( به حدی افزایش می2خاستگار برای مرجان، فشار عامل )

او وجود داشت. شکستی که حس  اش درکورسوئی از امید که به عنوان سرپرست و حامی مرجان و خانواده

 دهد. (، سوق می4رنگ شده بود، یعنی عامل )ترین عاملی که در درونش کمکند او را به سمت مهممی
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واسطه مشروب مست و ناهشیار است، به منزلگاه او که دیگر از درون مانند سابق استوار نیست و از بیرون به

 ی در هم شکستن قهرمان داستان است. گردد. اما آنجا صحنه نهایمعرف ابهتش برمی

 مانند و حکایت از تاثیر شگرف داستان دارند عبارتند از:جا میهایی که بهدر انتها، برخی از سوال

کرد؟ آیا یک شد؟ آیا نباید قهرمانانه عشق را با درهم شکستن ساختارها ابراز میآیا داش آکل باید عاشق می

 تواند خود را قربانی کند؟قهرمان برای قهرمان ماندن می
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 از صادق چوبک "عدل"نقد داستان 

 

در چند سطر اول داستان، شود. ای ناگوار که برای یک اسب اتفاق افتاده، آغاز میداستان با توصیف حادثه

سپس کند. با تمام جزییات دردناک شرایط حیوان آشنا می طور دقیق خواننده رادستی و بهنویسنده با چیره

کند، حادثه مرکزی را ثابت نگه ماوقع را روایت می زاویه سوم شخص دوربینی یا نمایشی با کمکراوی که 

است  با جزییاتکند. نحوه توصیف بسیار موجز و صورت دینامیک توصیف میو محیط پیرامون را به داشته

موضوع داستان، احساسات، کند. کامل، بار اضافی به ذهن تحمیل نمیکه در عین تصویرسازی طوریبه

ای، متناسب ها در مواجهه با دردهای یک جاندار )اسب( است. هر بینندههای انسانگیریها و تصمیمقضاوت

 از زبان افراد به زیبایی و های گوناگونکند. دیدگاهبا قضاوتی که در مورد صحنه دارد، دیدگاهی ارایه می

فضای رویداد و زمان داستان محدود است و بالنتیجه اند. تنظیم شدهاند، ی که به درستی انتخاب شدهمتفاوت

شد. صحنه نهایی داستان مهر تاییدی است بر این موضوع که اصل داستان باید در حداقل سطور نوشته می

ه به حاشیه رفته است. شاید خود ماجرا، یعنی میل واقعی برای نجات اسب، در گفتمان پیرامون موضوع حادث

داستان در سه بخش تنظیم شده اسب نیز از این موضوع متحیر مانده بود و یا اینکه تسلیم شدن را پذیرفت. 

که خود این مطلب نیز موید کمرنگ شدن اراده نجات اسب است. داستان با توصیف شرایط نابهنجار اسب 

شود که از میل به نجات به حوادث هار نظرها مطرح میای از اظشود، در بخش دوم، مجموعهشروع می

شوند و اسب رسند. در بخش پایانی، همه چیز که موید انسانی بودن محیط هستند حذف میای میحاشیه

 فرسایش.ماند با شرایط جانکاه و طاقتمی
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 صادق چوبکاز  "قفس"نقد داستان 

 

گذریم. کشد که عموما برای ما بی اهمیت است و ساده از کنار آن میای را به تصویر میداستان حاضر صحنه

ها، دست و پا اند و سرنوشت محتوم آنتعدای مرغ و خروس که در شرایطی اسفبار و درون قفس چپانده شده

شود. داستان با زاویه خودشان است که به مرگ توسط صاحبشان منتهی میهای ها و گندابزدن در فضله

شود و کشش در آن به واسطه بدیع و بکر بودن انتخاب موضوع و دید اول شخص مفرد روایت می

همزادپنداری با این حیوانات به واسطه اسارت و زندگی ناخوشایند، به خوبی ایجاد شده است. به همین 

خورد و چه حوادثی ممکن است پرسد، سرنوشت چنین موجوداتی چگونه رقم میود میواسطه خواننده از خ

ممکن کند، گرچه داستان را تا پایان دنبال میخواننده دگرگونه را برای این حیوانات رقم بزند؟ لذا فضایی 

ن کند و در عیابد. داستان تقریبا یکدست نوشته شده، یک مسیر خطی را طی مییجواب مشخصی ناست 

ها همانند؛ اند. اگر چه بکار بردن برخی توصیفها بسیار با ظرافت و با جزییات کامل بیان شدهایجاز، صحنه

 "نگریستند ...کردند و به سقف دروغ و شوخگن و مسخره قفس میسرهایشان را به نشان سپاس بالا می"

وایت که در سرتاسر اثر حفظ شده، گونه رپیرایگی داستان کاسته و از یکنواختی زندگی حیوانکمی از بی

گیری خروس دید من، قسمت اوج اثر، پاراگراف قبل از پاراگراف نهایی، توصیف صحنه جفت از. است کاسته

-کند و به عقیده من یک تعلیق فوقهای زیادی را در ذهن ایجاد میهاست که سوالو مرغ در گنداب فضله

برد. هر امیدی برای بقا و زیست را از بین می نویسنده با زبردستی در پایان داستان،کند. العاده ایجاد می

یابد که سرنوشت بلعد و خواننده در میگذارد در اولین فرصت میدست چرکین شوم، تخمی را که مرغ می

 ای متولد شود. ارزش ختم خواهد شد، چون قرار نیست جوجهاین موجودات به مرگی پست و بی

 

 


